
 
 

 
 

 

 

 

سنجی اخذ اجرت توسط محسن در فقه امکان 

   ∗امامیه و حقوق موضوعه ایران
 ∗∗عباس کریمی

 ∗∗∗)نویسنده مسئول(امیرعباس عسکری

 چکیده

انجام عمل با انگیزۀ احسان یکی از اسباب سقوط ضمان)مسئولیت( در فقه امامیه 
قانون  015ماده است. این وجه از قاعده احسان در قوانین موضوعه ایران از جمله 

نیز مورد توجه قرار گرفته است. وجه دیگری که  1931مجازات اسلامی مصوب 
 الیه است؛ یعنی هرن برای محسنتوان قائل شد، ایجاد ضمابرای قاعده احسان می

ای برای محسن عملی را با انگیزه احسان انجام دهد که آن عمل هزینه ،گاه محسن
الیه باید در عرف برای عمل محسن اجرت وجود داشت، محسندربرداشت یا 

عمل او را پرداخت نماید. در پذیرش این وجه بین فقهای های محسن یا اجرت هزینه
دانان در بین حقوقاما  ،مشهور دیدگاه مخالف دارند ؛ظر وجود داردامامیه اختلاف ن

قانون  953برخی مبنای ماده  گرایش به پذیرش وجه دوم قاعده احسان بیشتر است و
. در این مقاله تلاش شده است تا به این پرسش پاسخ دانندقاعده احسان میمدنی را 

 .اعده احسان را پذیرفت یا خیرتوان وجه مثبِت ضمان بودن قداده شود که آیا می
در بررسی دیدگاه فقها و  توصیفی -ازروش تحلیلیجهت پاسخ به این پرسش 

ای بهره برداری شده است. نتیجه تحقیق دانان استفاده شده و از منابع کتابخانهحقوق
 دومتوان وجه با شناسایی شبه عقد ناشی از قاعده احسان میبیانگر این است که 
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زیرا محسن بودن مساوی با قصد تبرع و مانعی برای  ،ن را پذیرفتقاعده احسا
این شبه عقد با تفاسیری که از قاعده احسان و قاعده حرمت اجرت نیست. دریافت 

 .عمل مسلمان در این تحقیق ارائه شده است، قابل شناسایی است

 دعق شبه ر،یغ مال یفضول اداره محسن، اجرت احسان، قاعده: هاواژهکلید 
 .مسلمان عمل حرمت احسان،

 

 مقدمه

یکی از قواعد فقهی مشهور است و منظور از آن این است که  «قاعده احسان»
هرگاه کسی به انگیزۀ خدمت و نیکوکاری به دیگران، موجب ورود خسارت به آنان »

 (192: 2001محقق داماد، ).«آور نیستشود، اقدامش مسئولیت

دهد، در صورت ورود خسارت به دیگری باری انجام شخصی که عمل زیان
بر مفاد این قاعده، اگر عمل مذکور با حسن نیت و با  ولی بنا ،ضامن خواهد بود

اعتقاد به اینکه موجب خیر و احسان به دیگری است، انجام شده باشد و به صورت 
آور نیست. به همین علت قاعده احسان را مسقط اتفاقی باعث زیان شود، ضمان

 . اندستهضمان دان

علاوه بر این، گاهی اشخاص با انگیزه احسان و با خیرخواهی اقدامی را به نفع 
شود. در این موارد امکان اخذ اجرت دهند و دیگری از آن منتفع میدیگری انجام می

توسط شخص محسن از منتفع قابل طرح و بررسی خواهد بود. با بررسی منابع 
ها چون قائل بر وجه دوم قاعده احسان موجود مشخص گردید که بسیاری از فق

اند و برخی دیگر نیز اساساً متعرض این موضوع در کتب فقهی خود نشده ،نیستند
اند و حدود و ثغور اند غالباً به صورت موردی به آن استناد کردهکه این وجه را پذیرفته

کتب  دانان در. همچنین، هرچند برخی حقوقاندکردهآن را به نحو دقیق روشن ن
اما تحقیق مستقلی در قالب مقاله جهت  ،اندای به موضوع داشتهمفصل خود اشاره

تبیین موضوع و تعیین آثار آن صورت نگرفته است و همین امر اهمیت تحقیق در 
 نماید. این زمینه را روشن می
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توان سؤال اصلی در این تحقیق این است که آیا با استفاده از مفاد قاعده احسان می
که به نفع دیگری اقدام کرده است نوعی شبه عقد و را ل ارادی مشروع فردی عم

 ؟دانست یا خیرموجب الزام منتفع به پرداخت اجرت او 

در پاسخ به این سؤال باید به این سؤال فرعی نیز پاسخ داد که آیا محسن بودن فرد 
ت نع از این اسما اند مساوی با متبرع بودن فرد و در نتیجهچنانچه برخی ادعا کرده

 ؟که محسن بتواند درخواست اجرت کند یا خیر

ند چ ر پاسخ به سؤال فرعی باید گفت محسن بودن اعم از متبرع بودن است و هرد
ود وجنیز اما امکان اثبات خلاف آن  باشد،میکه شخص محسن غالباً متبرع نیز 

 دارد. 

ه عقد ناشی از توان گفت با شناسایی شبمچنین در پاسخ به سؤال اصلی میه
رسد. قاعده احسان، تجویز اخذ اجرت توسط محسن از منتفع ممکن به نظر می

جهت اثبات این شبه عقد و تجویز اخذ اجرت توسط محسن از منتفع، با روش 
توصیفی به بررسی نظریات فقهی و حقوقی پرداخته شده و از منابع موجود  -تحلیلی

استفاده شده است. مطالب حاصله در دو  هانامهدر قالب کتاب، مقالات و پایان
در مبحث نخست مفاهیم و مبانی شبه عقد ناشی از قاعده  ؛مبحث طرح شده است

شده است و در مبحث دوم شرایط و آثار شبه عقد ناشی از قاعده  احسان تبیین
 قرار گرفته است.  طرح و بررسی احسان مورد

 مفاهیم و مبانی شبه عقد ناشی از احسان. 1

این گفتار ابتدا به بررسی مفهوم قاعده احسان و شبه عقد ناشی از آن خواهیم در 
سپس مبانی شناسایی این شبه عقد تبیین خواهد شد)بند  ،پرداخت)بند نخست(

 .دوم(
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 شبه عقد ناشی از احسانشناسی مفهوم. 1. 1

به معنای انجام دادن عمل نیکو نسبت به دیگری اعم از قول یا فعل  «احسان»
؛ خواه این عمل، رساندن مالی به دیگران باشد و یا ارائه خدمات نیکوی دیگر است

 (192: 2001)محقق داماد، .یا دفع ضرر مالی یا معنوی از شخص دیگر

یکی از قواعد فقهی شناخته شده در فقه امامیه است که به موجب  «قاعده احسان»
وجب ورود خسارت به هرگاه کسی به انگیزۀ خدمت و نیکوکاری به دیگران، م»آن 

 )همان(.«آور نیستآنان شود، اقدامش مسئولیت

این تعریف مشهور از قاعده احسان، به وجه نخست از این قاعده یعنی مسقط 
دازد و چندان مورد اختلاف فقها نیست. در کنار آن، از وجه پرضمان بودن می

ودن آن برای توان سخن گفت؛ یعنی مثبِت ضمان بدیگری برای این قاعده نیز می
 الیه. محسن

وجه اخیر قابل انطباق با شبه عقد به عنوان یکی از اسباب ایجاد تعهد در عالم 
حقوق است. زمانی که یک عمل ارادیِ مشروع موجب تعهد یک فرد در برابر دیگری 

که توافقی بین طرفین نبوده است، اصطلاحاً آن عمل را شبه گردد درحالی
 (21: 2190)کاتوزیان، .گویندمی( quasi-contratعقد)

 ،در این است که در عقد توافق بین طرفین وجود دارد «عقد»با  «شبه عقد»تفاوت 
شود. در این صورت تعهد فرد مستند به اما در شبه عقد بدون توافق طرفین اقدام می

گونه قراردادی نیست تا تعهد قراردادی شناخته شود و همچنین عمل ارتکابی هیچ
 ولی عملی ارادی ،نیست تا فرد از جهت ضمان قهری مسئول شناخته شودنامشروع 

  .شود قانون یکی را در مقابل دیگری مدیون بداندانجام شده است که سبب می

تحت عناوین ایفای ناروا، استیفا  توانهایی از شبه عقد را در حقوق ایران مینمونه
 تواندر اداره فضولی مال غیر که میاز عمل یا مال غیر و اداره فضولی مال غیر یافت. 

: 2191همگام با برخی اساتید حقوق مبنای آن را قاعده احسان دانست)کاتوزیان، 
(، فردی که مال دیگری را در شرایط خاصی بدون اذن 21: 2191؛ صفایی، 112/  1
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او اداره کرده است، این حق را خواهد داشت که مخارج انجام شده جهت اداره مال 
 از او مطالبه نماید.  غیر را

 قانون مدنی چنین مقرر نموده است:  101در این زمینه ماده 

ها را بدون اجازۀ مالک یا کسی که اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن
که حق اجازه دارد اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد؛ درصورتی

در دخالت موجب ضرر نبوده  تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر
است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت، ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در 

کننده مستحق أخذ مخارجی دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت
 . خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است

ده د ناشی از قاعاما شبه عق ،دیگری اشاره شده است البته در این ماده به اداره اموال
احسان مختص این مورد نیست. ظاهر این ماده صرفاً یکی از مصادیق شبه عقد 
ناشی از قاعده احسان است و مفاد قاعده احسان هر موردی را که فردی با انگیزه 
احسان و در شرایطی که امکان اخذ نظر مالک ممکن نبوده است، اقدامی انجام داده 

ظاهر  دانان نیز ازمین دلیل بوده است که بسیاری از حقوقگیرد و شاید به هدر بر می
امور غیرمالی دیگری از جمله محافظت از نفس او را اند و اداره این ماده عبور کرده

 . اندنیز مشمول این ماده دانسته

عمل » توان شبه عقد ناشی از احسان را چنین تعریف کرد:بر توضیحات بالا می بنا
 و در الیه(رفی است که با انگیزه احسان به منتفع)محسنارادی مشروع و متعا

شود و منتفع را ملزم به جبران مخارج شرایطی که مطلوب نظر منتفع است، انجام می
 . «نمایدصورت گرفته و پرداخت اجرت محسن می

 مبانی شبه عقد ناشی از احسان. 2. 1

احسان، خود قاعده احسان ترین مبنا برای شناسایی شبه عقد ناشی از قاعده مهم
و مستندات این قاعده اعم از آیات قرآن کریم و روایات است. در کنار این مبنای 

ن را ها نیز فرد محستوان یافت که بر اساس آناصلی برخی دیگر از مبانی را نیز می
در کنار این مبانی، مستندات و مؤیداتی . مستحق دریافت اجرت عمل خود دانست
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نین موضوعه ایران یافت که به صورت عام حکم به پرداخت مخارج از قواتوان نیز می
پرداخت شده از سوی عاملِ محسن یا به طور خاص حکم به پرداخت اجرت عاملِ 

در ادامه ضمن بررسی هر یک از این مبانی، به مقررات قانونی . اندمحسن نموده
 . مذکور نیز اشاره خواهیم نمود

 قاعده احسان. 1. 2. 1

طور که گفته شد فقهای امامیه وجه مسقط ضمان بودن قاعده احسان را  انهم
اند و یا اما در مورد موجب ضمان بودن آن عمدتاً یا اظهار نظر نکرده ،اندپذیرفته

 (192: 2001محقق داماد، ).اندمخالف وجود چنین جایگاهی برای این قاعده

 احساناند و قاعده اشاره کرده در مقابل اما برخی از فقها در اثبات ضمان به این
از  . نحوه استناد این دستهاندالیه در برابر محسن دانستهرا موجب مسئولیت محسن

 :فقیهان به قاعده احسان به دو شکل است

تواند اجرت دریافت اند که فرد محسن میگاهی به صورت یک قاعده عام گفته. 2
هل جزاء الاحسان غیر »د به آیه صاحب انوارالفقاهه که با استناکند؛ از جمله 

نظر داده است که اگر عمل شخص محسن دارای ارزش (« 10الاحسان)الرحمن:
مالی باشد و محسن قصد تبرع نیز نداشته باشد، وی مستحق دریافت اجرت از 

اعم از اینکه قصد اخذ اجرت داشته باشد یا نداشته  الیه خواهد بودمحسن
 1(212: 2011نجفی، ).باشد

نیز در استدلالی مشابه معتقد است که مستفاد از آیه  «المجله تحریر» صاحب
ای متحمل شده این است که هرگاه محسن هزینه« ما علی المحسنین من سبیل»

باشد یا خودِ عمل و سعی او اجرت داشته باشد، در صورتی که قصد تبرع نداشته 

                                                           
حْسان هَلْ جَزاء  » الخامسة عشرة:. 1 حْسانِ إِلاا الِْْ ه أن الفاعل للإحسان یترتب علی، (10الرحمن: «.)الِْْ
ن قال أینو و قد ینو التبرع سواء نوی الرجوع بأجرة العمل أم لم یمة ما لم یلزم جزاؤه لو کان عمله ماله قی

و حطت ة الرجوع بالأجرة لین الفعل مع نیس محسناً لمقابلة عمله بالأجرة قلنا فرق بیالرجوع بالأجرة ل یناو
 یعد هذا أما دفع المال فیعد ذلك إحساناً و لا ین الفعل للأجرة المتقدمة فربما یه و بیمن المحسن إل

  ... .ص نفس من القاتل فلا شك أنه إحسان لأن الغرض کله إحسانیالمخمصة أو دفع المال لتخل



 

 
 

00 

ان
مک

ا
ط 

وس
ت ت

جر
ذ ا

اخ
ی 

نج
س

ان
یر

ه ا
وع

وض
ق م

قو
 ح

ه و
می

اما
ه 

فق
در 

ن 
حس

م
 /

ی
کر

عس
 و 

ی
یم

کر
  

 

ی، نجف).الیه نباشدمحسنباشد، مستحق دریافت آن خواهد بود حتی اگر مأذون از 
1903 :1  /31)1 

گاهی فقها در برخی موضوعات خاص با استفاده از قاعده احسان حکم به . 1
به عنوان مثال یکی از فقها در ، اندالیه به محسن نمودهپرداخت از سوی محسن

جو پس از جست تواندمی مبحث مال لقطه چنین نظر داده است که شخص یابندۀ مال
ال، مبالغی را که جهت اعلان و جست و جو پرداخت کرده است از مالک و اعلان م

ر برای اگ اند که. همچنین گفتهپیدا نشد از خود مال بردارددریافت کند یا اگر مالک 
دریافت نمود و توان از مالک حفظ آن مال، اجرتی تعلق گیرد، این اجرت را نیز می

اشاره « علی المحسنین من سبیلما »در استدلال خود به قاعده احسان و آیه 
 2(021-021/  2: 2112نجفی، ).اندنموده

ست حکم ا فقیه ترحینی عاملی نیز در شرحی که بر کتاب روضه شهیدثانی نوشته
گی به حیوان نهی نماید، باز هم امین سید کرده که اگر مالک امینِ حیوان خود را از ر

ن با وجود نهی مالک، در صورت گی کند و در این صورت امیسید باید به حیوان ر
زیرا امین محسن است و طبق  ،عدم قصد تبرع، حق رجوع به او را خواهد داشت

                                                           

حْسِنِ . 1 ة مثل ما لو ریموارد کث یتمسك بها فیلٍ( و ینَ مِنْ سَبِ یالمستفادة من قوله تعالی)ما عَلَی الْم 
و  هیها فیعلز تأمن یها من التلف فنقلتها الی مکان حریت علیعة و خشیأودع عندك شخص ود

ن ه و لکنك محسیأذن لك فیصرفت علی نقلها مالا فإنك تستحق الرجوع به علی المالك، و ان لم 
حْسِنِ » و ك و عملك لان عمل المسلم یمکن القول بان لك حق سعیبل  ،«لٍ ینَ مِنْ سَبِ یما عَلَی الْم 

 . محترم ان لم تقصد التبرع
 نیلدلال و الْعلان بل و هکذا المحافظة علی العفلو توقف الفحص علی بذل الأجرة کأجرة ا. 2

ه الفحص أو علی المالك الحق ان الواجب یلو توقفت علی الأجرة فهل الأجرة علی من وجب عل
ار البذل ختیه فله أن یل علیقم دلیة فلم یه الفحص أما انه بنحو المجانیهو البذل لأنه الموقوف عل

ة بل یجب بنحو المجانیالمخمصة فإنه واجب لکن لا  یالْطعام ف یقال فیر ما یبنحو العوض نظ
ها النظام و هکذا تحمل الشهادة هذا إذا یتوقف علی یله الرجوع بالأجرة، و هکذا الصناعات الت

وصله إلی صاحبه أو یه و لیحافظ علید إحسان بأن أخذ المال لیده علی مجهول المالك یکانت 
حْسِنِ عرف صاحبه لقوله تعالی یوقع عنده و لم    ... .سَبِیلنَ مِنْ یما عَلَی الْم 
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/  2: 2011ترحینی عاملی، ).نیستسبیلی( بر محسنین )آیات قرآن کریم حرجی
191)1 

طور که ملاحظه شد، برخی از فقیهان با استناد به قاعده احسان، پرداخت  همان
. اندشده از سوی محسن و حتی اجرت عمل محسن را پذیرفتههای انجام هزینه

توان با استفاده از این قاعده، عمل مشروع و ارادی با انگیزه احسان را بنابراین می
های محسن و از جمله پرداخت اجرت الیه به جبران هزینهموجبی برای التزام محسن

 . او نمود

 قاعده احترام عمل مسلمان. 2. 2. 1

موجبات ضمان در فقه امامیه، قاعده احترام مال مسلمان است. طبق این یکی از 
را ندارد و در صورت تعدی باید معادل  مسلمانکس حق تعدی به مال قاعده هیچ

 اند وعمل انسان را نیز به این قاعده افزودهبرخی . آن مال را به مالک پرداخت کند
شود لی کار او مال محسوب میمعتقدند که هرچند انسان آزاد خودش مال نیست، و

 (112/  1: 1931محقق داماد، ).و مقتضای احترام مال، مسئولیت و تضامن است

ای جداگانه تحت عنوان برخی دیگر اما احترام عمل انسان را به عنوان قاعده
: 1053طباطبایی یزدی، )اندآورده« قاعدۀ عمل المسلم محترم ما لم یقصد التبرع»
 .ه بازگشت این قاعده نیز به همان قاعده احترام مال مسلمان است( که البت396/  1

ای مستقل بدانیم یا بخشی از مسلمان را قاعده در هر صورت چه قاعده احترام عمل
تفاوتی ندارد و آنچه که حائز اهمیت است استناد زیاد  مسلمانقاعدۀ احترام مال 

ده از عمل دیگری منتفع شل شناختن شخصی است که فقها به این قاعده برای مسئو
است. با توجه به عموم این قاعده، حال اگر فرد عامل محسن باشد نیز مشمول این 

فقها عموماً قاعده کلی قرار خواهد گرفت و حق أخذ اجرت خواهد داشت. البته 
نخست، عمل عرفاً ؛ انددانسته چند شرط برای شمول این قاعده بر مصادیق لازم

دوم، عامل به . عامل مهیای انجام عمل در برابر اجرت باشددارای اجرت باشد یا 

                                                           
رجع علی المالك أو لا، و مقتضی القواعد جواز الرجوع لأن یهل  یمع النه یفلو أنفق الودع. 1

 علیه. لزم بکون النفقة ین فلا یل علی المحسنیمحسن و لا سب یالودع
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عامل قصد تبرع نداشته  سوم، و امر یا اذن دیگری عملی را انجام داده باشد
 1(111همان: ).باشد

ت بدون شک تح ،بنابراین چنانچه شخص محسن با اذن دیگری به او کمک نماید
 ؛شمول این قاعده قرار خواهد گرفت و حق اخذ اجرت عمل خود را خواهد داشت

اما آنچه که محل بحث و ابهام است این است که اگر فردی به قصد احسان عملی 
اما مأذون از  ،رساندانجام دهد که دفع ضرر از دیگری است یا نفعی به دیگری می

، آیا طبق این قاعده حق دریافت نکرده است طرف دیگری نیست یا به امر او عمل
اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیه فرضی را که عامل  ؟اجرت خواهد داشت یا خیر

بدون درخواست یا اذن دیگری عملی برای او انجام داده است، مشمول قاعده احترام 
 . دانندعمل مسلمان نمی

به صراحت بیان  «الوثقی ةعرو»سنگ محمدکاظم یزدی در کتاب گرانسید 
گر فردی بدون امر دیگری عملی به نفع او انجام دهد، عامل مستحق دارد که امی

 2)همان(.اجرت نخواهد بود

د مورهایی که بر کتاب عروه نوشته شده است، این جمله مرحوم یزدی در حاشیه
ایشان از جمله حضرات  آور کتابنویسان نامنقد واقع نشده و مورد موافقت حاشیه

آیات علی ابن باقر جواهری، سید محمد ابن سید محمدباقر فیروزآبادی یزدی، 
ن بوالحسامیرزاحسین نائینی، عبدالکریم حائری، آقاضیاءالدین عراقی، سید 

یاسین، محمّدحسین کاشف الغطاء، سید حسین موسوی أصفهانی، محمّدرضا آل
ید ی حکیم، سبروجردی، سید عبدالهادی حسینی شیرازی، سید محسن طباطبائ

                                                           
ن ه اجرة و إن کان میتحقّ علسیان عمل فعمل المأمور ذلك فإن کان بقصد التبرّع لا یإذا أمر بإت. 1

جرة و کان ذلك العمل ممّا له اجرة استحقّ و إن کان من 
 
جرة و إن قصد الأ

 
قصد الآمر إعطاء الأ

جرة و معدّاً نفسه لذلك أو لا، بل و یقصد الآمر إت
 
انه تبرّعاً سواء کان العامل ممّن شأنه أخذ الأ

جرة، فإنّ یکذلك إن لم 
 
 . عمل المسلم محترم قصد التبرّع و لا أخذ الأ

 .خلافه فبان هیمأجورعل أنه لیبتخ کان وإن العوض هیعل ستحقیلا لاإذنه و رلابأمرهیللغ عمل إذا. 2
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سید و  بوالقاسم خوئیااللّه موسوی خمینی، سید أحمد خوانساری، سید روح
 (221/  2: 2029)طباطبایی یزدی، .محمّدرضا گلپایگانی قرار گرفته است

سید محمدمهدی موسوی خلخالی نیز در حاشیه بر کتاب عروه، کلام سید یزدی 
ز سوی دیگری، موجبی برای را چنین تأیید نموده است که در صورت نبود اذن ا

ضمان نیست و صرف تخیل عامل بر مأجور بودن کارش ایجاد ضمان 
 1(600: 1012موسوی خلخالی، ).کندنمی

در مقابل اما برخی از فقها، شرط مأذون بودن از سوی دیگری یا انجام عمل به امر 
هد، ام دکه اگر فردی برای مصلحت دیگری کاری انج او را لازم ندانسته و معتقدند

محمدحسین جواهری در کتاب . مستحق أجرت عمل خود خواهد بود
یکی از اسباب ضمان »دارد:تحریرالمجله در توضیح قاعده احترام چنین بیان می

احترام عمل مسلمان است، اگر کسی عملی انجام دهد که آن عمل به مصلحت تو 
او را امر کرده باشی است با اذن حاکم شرع یا به طور مطلق)حتی بدون اذن( یا تو 

که برای تو کاری کند و اقدام به آن عمل کند، معنای آن این نیست که عمل او مجانی 
او بر عهده تو است زیرا که عمل مسلمان محترم است المثل عمل است بلکه اجرت

 2(91/  2: 2129)نجفی، ... .مگر زمانی که قصد تبرع داشته باشد

عملی به مصلحت دیگری انجام دهد، چه این  بنابراین نظر در صورتی که محسن
عمل به امر او یا امر حاکم شرع باشد و یا بدون امر او باشد، فرد مستحق اخذ اجرت 
خواهد بود. البته باید توجه داشت که در این صورت نیز اوضاع و احوال قضیه باید 

ی یا یگرزیرا اگر فردی بدون درخواست د ،به نحوی باشد که تبرع عامل را نرساند
امر حاکم و در یک شرایط عادی اقدام به انجام عملی برای دیگری نماید، ظاهر این 
است که قصد تبرع داشته است. بنابراین شرایطی چون اضطرار و عدم دسترسی به 

                                                           
وجبه بعد فرض انه أقدم بنفسه للعمل یه لا یله انه مأجور علیلعدم موجب للضمان و مجرد تخ. 1

 .ر، و هذا ظاهریمن دون أمر او اذن من الغ
من أسباب الضمان احترام عمل المسلم، فمن عمل عملا لمصلحتك مع الاذن من حاکم . 2

ل ك اجرة المثیس معناه انه عمله مجاناً بل علیعمل لك عملا فقام فلیالشرع أو مطلقا أو أمرته بان 
 ... .له لان عمل المسلم محترم إلا إذا قصد التبرع
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فرد جهت اخذ اجازه باید باشد تا عمل فرد حمل بر تبرع نشود و مستحق اخذ اجرت 
 باشد.

نتیجه گرفت که آن دسته از فقها که عمل بدون امر یا توان چنین جا میاز همین
اند که اگر در شرایط عادی دانند به مورد غالب نظر داشتهاذن را مستحق اجرت نمی

ن کسب تکلیف از فرد، عامل عملی بدون اذن برای او انجام دهد ظاهر این و با امکا
که قصد انجام اما اگر عامل در شرایطی باشد   1،است که قصد تبرع داشته است

عملی به مصلحت دیگری و به قصد احسان به او را دارد و امکان کسب اذن هم 
. در واقع در این مورد به نظر کندنیست، ظاهر امر حکایت از قصد تبرع او نمی

اشتن و ند خلط بین عالم ثبوت و اثبات شده است رسد در دیگاه بخشی از فقهامی
اند، حال آنکه ممکن است عامل در شرایطی انستهاذن از دیگری را مساوی با تبرع د

مثل شرایط اضطراری( ولی به )باشد که امکان کسب اجازه از دیگری نداشته
 داده باشد.  مصلحت دیگری و بدون قصد تبرع اقدامی برای او انجام

 قانون مدنی 333و  303مواد . 3. 2 .1

اس ستوان بر اد محسن را میتوان یافت که فردر قانون مدنی ایران مقرراتی را می
قانون مدنی  101آن مستحق دریافت اجرت شناخت. یکی از این مقررات ماده 

 چنین مقرر شده است: در این ماده است. 

ها را بدون اجازۀ مالک یا کسی که اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن
که درصورتی ،حق اجازه دارد اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد

در دخالت موجب ضرر نبوده  تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر
است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت، ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در 

کننده مستحق أخذ مخارجی دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت
 .خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است

                                                           
خود در باب اجاره، انجام عمل از سوی  در بخش دیگری از کتاب «المجله تحریر»صاحب . 1

اجیر برای دیگری بدون طلب از سوی دیگری را مستحق اجرت ندانسته است و دلیل این حکم را 
)نجفی، .«کن له حق المطالبة بالأجرة لأنه تبرعیر طلب لم یلو خدم بغ» داند:تبرعی بودن عمل می

2129 :2/ 291) 
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 دانان مطرح شده است:این ماده دو دیدگاه از سوی حقوق در خصوص مبنای

. دانندقانون مدنی را قاعده احسان می 953دانان مبنای ماده برخی از حقوق .2
که مبنای نهاد اداره فضولی مال غیر موضوع ماده است  دکتر ناصر کاتوزیان معتقد

 معتقدوی قانون مدنی ترغیب مردم به همبستگی و تعاون و احسان است.  101
زیرا عدم  ،مدیر فضولی علاوه بر سایر مخارج مستحق اخذ اجرت استاست 

گونه امور به هدف و انگیزۀ نهاد اداره فضولی پرداخت اجرت صاحبان مشاغل در این
 .مغایر است 953زند و با مبنای ماده یر صدمه میمال غ

را به خیرخواهی و  خواهد بدین وسیله اشخاصقانونگذار می» به عقیده ایشان
نوع تشویق کند و محروم ساختن صاحبان مشاغل از گرفتن دستمزد این کمک به هم

 (111/  1: 2191)کاتوزیان، .«بردانگیزه را از بین می

دانان با وجود پذیرش قاعده احسان به عنوان مبنای ماده حقوقالبته برخی دیگر از 
منافی با  اند و قاعده احسان راقانون مدنی، در جهت مخالف استدلال نموده 953

 (903: 1931حیاتی، ).دانندحق اخذ اجرت می

ایشان معتقدند که ابتنای این ماده بر قاعده احسان مانع از آن است که مدیرفضولی 
و اقداماتی که خود انجام داده است از مالک اجرتی مطالبه کند و در  بابت اعمال

استناد کرده و « مخارج»تأیید دیدگاه خود به ظاهر ماده مذکور و استفاده از کلمه 
 توان گفت:در پاسخ می. شودمعتقدند که مخارج شامل اجرت نمی

به  ازینباید چنین پنداشت که کار کردن در برابر اجرت احسان نیست و نی
شناسی کسی که نیاز به کمک چرا که اعتماد به حق ،تشویق و حمایت ندارد
رو شدن با اعسار و بدحسابی او نیز نوعی احسان و هدارد و قبول خطر و روب

شکستن رسم معامله است و همین اندازه را نیز قانونگذار باید قدر بشناسد و 
زیرا  ،ولی قابل توجیه است. از نظر قواعد حقوقی نیز حق مدیر فضتشویق کند

اگر دخالت در کار دیگران به دلیل ضرورت و نیاز آنان کاری مباح و مشروع 
وزیان، )کات.اجر بماندباشد، چرا باید حرمت کار نیک او نگاه داشته نشود و بی

 همان( 
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ب حسبه دانند و آن را از بارا احسان نمی 953دانان مبنای ماده برخی از حقوق .1
ال ؤ( دکتر محقق داماد در پاسخ به این س111: 2111)جعفری لنگرودی، .دانندمی

که توجیه فقهی ضمان صاحب مال در قبال اداره کننده فضول به چه صورت است، 
 است:  معتقد

در صورت عدم  ـ دارۀ اموال غیر و جلوگیری از وارد آمدن خسارت به اموال اوا
به عهدۀ حاکم است و چنانچه  ـاشامکان دسترسی به صاحب مال یا نماینده

امکان دسترسی به حاکم وجود نداشته باشد و یا آنکه تأخیر در دخالت موجب 
این امر به عهدۀ عدول مؤمنان است و در « قواعد حسبه»ضرر شود، به استناد 

دار این وظیفه خواهند بود و مورد صورت حاضر نبودن آنان، عامۀ مردم عهده
بنابراین، چون عمل  ،مدنی ایران بیانگر فرض اخیر است قانون 101ذیل ماده 

شود که او به کننده با دستور شرع انجام یافته است، چنین فرض میاداره
نمایندگی از صاحب مال اقدام کرده و مالك مال نسبت به مخارجی که مدیر 

/  1: 2001)محقق داماد، .شودمتحمل شده است، مسئول محسوب می
101) 

 توان گفت:میدیدگاه اول، دیدگاه اخیر و جهت تقویت  در پاسخ به

افزاید و آن در دسترس می 101اخیر این ایراد را دارد که شرایطی بر ماده نظر 
 35رسد ایرادی نداشته باشد که از آیه به نظر می. نبودن عدول مؤمنان است

که  ره مبارکه الرحمن)هل جزاء الاحسان الا الاحسان( چنین استفاده شودسو
برای تشویق نیکوکاری در جامعه علاوه بر رفع ضمان ناشی از استیلا بر مال 

های لازمی که نیکوکار تحمل کرده و متقبل شده است غیر، به پرداخت هزینه
نیز حکم داده شود و این امر، امروزه با قاعده احسان سازگار است، چون 

 (12: 1931فایی، ص).اند، امری عرفی استطور که فقها گفته احسان همان

از میان نظریات موجود با توجه به تفاسیر ارائه شده در شناسایی قاعده احسان به 
ن که پیش از ای –قانون مدنی و با توجه به نظریات برخی فقها  101عنوان مبنای ماده 

 اجرت است، بنابراین ها ومبنی بر اینکه محسن مستحق دریافت هزینه -ذکر شد
محسن از سوی  قانون مدنی حکم به پرداخت اجرت 953اده توان بر اساس ممی

دانان صرفاً بر اساس مفاد ای است که برخی از حقوق. این نتیجهالیه نمودمحسن
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اند؛ از جمله دکتر حسن قانون مدنی و فارغ از مبنای آن، به آن حکم داده 953ماده 
دارۀ اموال او مالك ملزم است مخارج ضروری که برای ا:»است امامی که معتقد

تواند به استناد کننده را بپردازد و او نمیالمثل ادارهشده است، و همچنین اجرت
 (935/  1تا: )امامی، بی.«کننده، از تأدیۀ مخارج امتناع نمایدوکالت نداشتن اداره

قانون مدنی  111مادۀ دیگر از قانون مدنی که در این زمینه قابل استناد است، ماده 
هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که »ساس این ماده است. بر ا

عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل 
مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته 

 .«است

قها در قاعده احترام مال و عمل ای دقیق از نظر مشهور فاین ماده در واقع ترجمه
شد، مشهور فقها اذن یا امر دیگری طور که پیش از این اشاره  همان. است مسلمان

اما ظاهراً مبنای استدلال آنان  ،دانندرا شرط استحقاق عامل در دریافت اجرت می
نماید مبنی بر این غلبه است که فردی که بدون اذن یا امر دیگری کاری به نفع او می

و محق   1(136/  1: 1903؛ نجفی، 05: 1011نجفی، )اساساً قصد تبرع دارد
 پاداشی نیست. 

ما این غلبه ظاهری مختص شرایط عادی است که عامل امکان اخذ اذن از ا
ی دارد، اما در مواردی که به عللی چون غیبت فرد، امکان اخذ اذن از او نیست دیگر

 کندتوان عامل را که به مصلحت دیگری عمل میو انجام عمل نیز ضرورت دارد، می
. در واقع در این موارد با توجه عرفاً مأذون دانست و از غلبه ظاهری تبرع نیز عبور کرد

شود؛ چه اینکه اگر گری مفروض در نظر گرفته میبه اوضاع و احوال موجود اذن دی

                                                           
ما لم تقم قرائن أحوال علی العدم و لو انتفی الأمران فلا شك  فلا شك بالتزام الآمر بأجرة المثل. 1
 .ة التبرعینة علی نیذمة الآمر لمکان العادة فتکون کالقر یء فیعدم ثبوت ش یف

 .کن له حق المطالبة بالأجرة لأنه متبرعیر طلب لم یلو خدم بغ
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دیگری در آن شرایط حضور داشت یا توانایی ابراز نظر داشت، از عامل طلب کمک 
 .نمودمی

ال های شمفردی را در نظر بگیرید که در یک جادۀ فرعی در جنگل به عنوان مثال،
ر همان ته است. دکشور اتومبیلش خراب شده و ناتوان از تعمیر آن به دنبال کمک رف

حال فردی که دور از منزل و خانواده هفته خود را گذرانده به قصد بازگشت به منزل 
ا توجه شود و بکند و با توجه به اوضاع متوجه خرابی اتومبیل میاز آن مسیر عبور می

حال آیا این فرد تعمیرکار حق دریافت . نمایدهای خود اتومبیل را تعمیر میبه مهارت
مل خود را خواهد داشت یا خیر؟ چه تفاوتی دارد بین موردی که اگر مالک اجرت ع

 نمود با این مورد که مالکاتومبیل حاضر بود و از فرد تقاضای کمک و انجام کار می
آید که اگر حاضر اما از اوضاع و احوال قضیه و ضرورت امر بر می ،حاضر نیست

آنچه مبنای التزام مالک بر پرداخت  نمود؟ اساساً بود حتماً از دیگران طلب کمک می
اجرت تعمیرکار است، آیا صرف اذن یا امر اوست یا انجام کار مطلوب نظر او با 

رسد صِرف اذن یا امر ظاهری مالک صَرف عمل محترم دیگری است؟ به نظر می
موضوعیت ندارد و در این مسئله باید اذن یا امر مالک اتومبیل را با توجه به شرایط 

د مفروض دانست و تعمیرکار را اگر قصد تبرع نداشته باشد، هرچند که محسن موجو
است، مستحق اجرت دانست. در این صورت و با پذیرش این تفسیر، بر اساس 

 توان حکمقانون مدنی است، می 111قاعده احترام عمل مسلمان که مبنای ماده 
 نمود. الیهکلی به پرداخت اجرت عاملِ محسن از سوی محسن

 شرایط و آثار شبه عقد ناشی از قاعدۀ احسان .2

عقد ناشی از قاعده احسان لازم است تا شرایط آن به طور جهت شناخت بهتر شبه
جزئی تبیین شود تا بتوان به عنوان یک قاعده عام از آن استفاده نمود. همچنین پس 

ی ورد بررساز شناسایی کامل این نهاد حقوقی، لازم است تا آثار آن به طور دقیق م
قرار گیرد. به همین منظور در این مبحث ابتدا به بررسی شرایط شبه عقد ناشی از 

عقد ناشی از قاعده احسان را بررسی قاعده احسان خواهیم پرداخت و سپس آثار شبه
 خواهیم نمود. 
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 شرایط شبه عقد ناشی از قاعده احسان. 1 .2

برای اینکه عمل ارادی و مشروع عامل، شبه عقد ناشی از قاعده احسان محسوب 
 شود، لازم است که شرایط خاصی داشته باشد که در ذیل بررسی خواهد شد. 

 انجام عمل مطلوب نظرِ منتفع. 1. 1 .2

منظور از این شرط این است که اقدام عامل باید مطلوب نظر منتفع باشد و در 
او دفع نماید یا نفعی را به او برساند. مطلوب نظر منتفع بودن عمل  واقع ضرری را از

 به دو طریق قابل احراز است: 

گاهی منتفع با امر کردن دیگری به انجام کار مورد نظر، نتیجه مطلوب خود را  .2
مسلمان و در شرایط در این صورت بر اساس قاعدۀ احترام مال . کنددرخواست می
قانون مدنی ایران، منتفع به علت استیفا از عمل محترم عامل  111مقرر در ماده 

ملزم به پرداخت اجرت او خواهد بود. به عنوان مثال فردی که از بازار یک یخچال 
ا کند تخریده است، از فردی که به عنوان باربر در بازار حضور دارد درخواست می

یا امر منتفع، نشان حمل کند. در این مورد درخواست  یخچال او را تا اتومبیل
مزد . شوددهد که عمل انجام شده مطلوب نظر اوست و شرط اول محقق میمی

قابل پرداخت است و  مسلمانعامل در این مورد بر اساس قاعده احترام عمل 
 . موضوع شبه عقد ناشی از قاعده احسان نیست

زند که گاهی اوضاع و احوالی وجود دارد که در آن عامل دست به اقدامی می .1
براز ا اما شخص منتفع به علت غیبت یا عدم توانایی در ،مطلوب نظر منتفع است

که اگر مانعی وجود نداشت اراده امکان امر یا درخواست از عامل را ندارد درحالی
واقع اوضاع و احوال موجود نمود و در منتفع از عامل چنین درخواستی را مطرح می

ز سوی عامل خواهد بود؛ از جمله این اوضاع و مبین این است که عامل مأذون ا
امر منتفع را احراز نمود، وضعیت اضطراری است که  توان از آن اذن یااحوال که می

منتفع از جهت آسیب جانی، مالی یا عرضی خود در معرض خطر است. در این 
صورت اگر منتفع در دسترس باشد بدون شک مطلوب نظر او با ابراز اراده او مبنی 

اما اگر منتفع  ،شودبر درخواست یاری از عامل یا عدم درخواست از او مشخص می
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به عللی چون غیبت در دسترس نباشد یا به عللی چون جنون یا صغر توانایی اندیشه 
و بیان مطلوب خود را نداشته باشد، در این صورت اذن او را باید مفروض دانست؛ 

غ بود در چنین اوضاع و احوالی نوعاً برای زیرا اگر او حضور داشت و یا عاقل و بال
به عنوان مثال فردی در مسافرت . طلبیدجلوگیری از آسیب خود از عامل یاری می

این . اش وجود داردبرد و بر اثر بارش برف امکان سقوط سقف خانهبه سر می
شخص در صورت حضور بدون شک یا خود اقدام به برف روبی از سقف منزل خود 

حال همسایه یا فردی که به طور . کردیا دیگری را اجیر برای این کار می نمود ومی
داده است متوجه چنینی را در این محل برای اهالی محل انجام میامور این معمول

ت بدون شک در این صور. غیبت همسایه شده و قصد برف روبی منزل او را دارد
ید او را ملزم به پرداخت اجرت برف روبی منزل غایب مطلوب نظر او خواهد بود و با

نمود به ویژه در مواردی که شخص غایب به علت شرایط خود)به عنوان مثال کهولت 
ن در واقع در ای. گرفتسن( حتی در صورت حضور نیز اجیری برای برف روبی می

مورد اذن مالک خانه مفروض است و اذن ظاهری او موضوعیت ندارد و صرفاً 
 . نظر اوست که با عمل محترم عامل حاصل شده است طریقی برای فهم مطلوب

 رسانی به منتفعانجام عمل با انگیزه احسان و نفع. 2. 1 .2

م شامل رسانی هرسانی به دیگری را داشته باشد. منظور از نفععامل باید قصد نفع
اگر عامل برای . شوددفع ضرر از ثالث و هم شامل کسب منفعت برای او می

خود یا دفع ضرر از خود اقدامی کند که اتفاقاً موجب نفع دیگری نیز  رسانی بهنفع
رسانی به غیر اقدام کند، در این صورت منتفع الزامی بشود و در واقع بدون قصد نفع

. انگیزه احسان نیز به ویژه از های او و پرداخت اجرت عملش نداردبه جبران هزینه
بر طبق نظر برخی از فقها عدم جبران  این جهت اهمیت دارد که پیش از این گفتیم،

عمل او موجب ورود  های شخص محسن و همچنین عدم پرداخت اجرتهزینه
نفی شده است. « ما علی المحسنین من سبیل»حرج بر اوست که به موجب آیۀ 

 «هل جزاء الاحسان الا الاحسان»همچنین دیدیم که برخی فقها با استناد به آیه 



 

 
 

11 

ی 
لم

 ع
مه

لنا
ص

و ف
د

«
وق

حق
ی 

بان
و م

ی 
لام

اس
ه 

فق
ت 

عا
طال

م
» /

ال
س

 
هف

هم
د

 /
ن 

ستا
تاب

 و 
هار

ب
14

02
 

بنابراین عامل  1(212: 2011)نجفی، .سن کرده بودندحکم به پرداخت اجرت مح
باید محسن باشد تا تحت شمول این نهاد حقوقی قرار گیرد و در صورتی که محسن 

ها و نباشد، از شمول این نهاد خارج است و باید با سایر قواعد به دنبال جبران هزینه
 .دریافت اجرت خود باشد

 انجام عمل بدون قصد تبرع. 3. 1 .2

زیرا تبرع  ،شوددر هر عاملی موجب محرومیت او از اجرت می تبرعوجود قصد 
تواند بعداً ادعای دریافت اجرت متبرع نمیپس عاملِ . به معنای مجانی بودن است

. بررسی این شرط در شرایط شبه عقد ناشی از قاعده احسان به ویژه از این نماید
دانند؛ یعنی معتقدند زم با تبرع میجهت اهمیت دارد که برخی اساساً احسان را ملا

به عقیده برخی . هر احسانی با قصد تبرع همراه است و محسن همواره متبرع است
احسان و تبرع، عموم و خصوص مطلق است یعنی هر دانان نسبت بینحقوق

 (111: 2111)جعفری لنگرودی، .احسانی تبرع است ولی هر تبرع، احسان نیست

دون شک محسن حق دریافت اجرت عمل خود را نخواهد با پذیرش این دیدگاه ب
دانیم که متبرع حق دریافت اجرت داشت چون در هر صورت متبرع است و ما می

ع بلکه رابطه احسان و تبر ،توان گفت هر احسانی تبرع نیستدر مقابل می. ندارد
زیرا گاهی فرد محسن است و همچنین قصد تبرع  ،عموم و خصوص من وجه است

ولی توقع اجرت دارد. در واقع ممکن است نفس  اما گاهی محسن است ،اردنیز د
عمل فرد حتی با توقع اجرت از روی احسان باشد و در دید عرف نیز احسان صدق 

حسینی )عرف است ،اند معیار احسانطور که فقها گفته چه اینکه همان ،کند

                                                           

حْسان هَلْ جَزاء  » الخامسة عشرة:. 1 حْسانِ إِلاا الِْْ ه أن الفاعل یترتب علی(، 10الرحمن: «.)الِْْ
نو التبرع سواء نوی الرجوع بأجرة العمل أم لم یمة ما لم یلزم جزاؤه لو کان عمله ماله قیللإحسان 

عل مع ن الفیس محسناً لمقابلة عمله بالأجرة قلنا فرق بیالرجوع بالأجرة ل یقال أن ناوینو و قد ی
حساناً عد ذلك إین الفعل للأجرة المتقدمة فربما یه و بیة الرجوع بالأجرة لو حطت من المحسن إلین

ص نفس من القاتل فلا شك أنه یالمخمصة أو دفع المال لتخل یعد هذا أما دفع المال فیو لا 
 ... .إحسان لأن الغرض کله إحسان
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و عرف ممکن است انجام عمل با توقع دریافت اجرت  1(023/  1: 1012مراغی، 
و بدون تبرع را نیز در شرایطی احسان بداند. در این صورت بدون شک با جمع بقیه 
شرایط فرد حق دریافت اجرت را خواهد داشت. این دیدگاه همانطور که پیش از این 

/  1: 1939ان، کاتوزی)دانان نیز قرار گرفته استاشاره شد مورد قبول برخی از حقوق
اجرتی که در این موارد قابل مطالبه است جزء » و در تأیید آن گفته شده است: (963
بینی شده قانون مدنی پیش 953های لازمی است که در ماده هزینه
 (11: 1931صفایی، ).«است

 دارانجام عمل عرفاً اجرت .4. 1 .2

اجرت از سوی عامل این  یکی از شرایط لازم جهت قابل مطالبه بودنطور کلی به
ل عام -به عقیده برخی -است که برای آن عمل عرفاً اجرتی وجود داشته باشد یا 

عادتاً برای آن اجرت اخذ کند. بنابراین اگر فرد اقدامی انجام دهد که عرفاً کسی 
حاضر به پرداخت اجرت در قبال آن نیست و خود نیز عادت به کسب اجرت در 

نداشته باشد، نباید توقع اخذ اجرت در برابر عمل خود داشته  ازای آن به طور مستمر
المثل عمل نیز چه اینکه در این مورد حتی تقویم عمل و محاسبه اجرت ،باشد

ممکن نیست. این شرط در قاعده احترام عمل مسلمان از سوی فقها)بحرانی، 
قرار قانون مدنی نیز مورد تصریح  111و همچنین در ماده  2(111/  12: 2002

زیرا عملی  ،گرفته است و در واقع یکی از شروط محترم بودن عمل انسان است
اجرت در ازای آن قرار نگیرد اساساً عمل محترمی نیست. همین شرط در خصوص 

تواند ادعای اخذ اجرت داشته عمل محسن نیز صادق است و محسن در صورتی می
 . باشد که برای عمل او در عرف اجرت وجود داشته باشد

                                                           
 ی.الْحسان أمر عرف لأنّ . 1
حوهما فقد صرح المحقق بأن ها عملا کالقصار و الغسال و نیعمل له فیره سلعة لیإذا دفع الی غ. 2

أخذ الأجرة علی مثل ذلك العمل، ین، إما کون العامل من عادته أن یله أجرة المثل بشرط أحد الأمر
العرف و العادة المستمرة، و عن العلامة أنه اعتبر کون العمل  یأو کون ذلك العمل مما له أجرة ف

 .له أجرة عادة خاصة
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 آثار شبه عقد ناشی از قاعدۀ احسان. 2. 2

چنان که پیش از این گفته شد برای قاعده احسان دو وجه متصور است، یکی 
مسقط ضمان بودن و دیگری موجب ضمان بودن. این دو وجه را به عنوان شبه عقد 
ناشی از قاعده احسان در دو قسمت مجزا مورد بررسی قرار خواهیم داد؛ با این 

ه چون موضوع این یادداشت بررسی وجه دوم است صرفاً به وجه اول اشاره تفاوت ک
 کوتاهی خواهیم داشت و به صورت مفصل به وجه دوم خواهیم پرداخت.

 رفع مسئولیت محسن. 1. 2 .2

اثر اولیه قاعده احسان، مصونیت شخص محسن از مسئولیت است. در واقع 
فع ضرر از دیگری، عملی انجام زمانی که فردی با احسان به دیگری و به قصد د

 .شود، در مقابل او مسئولیت نخواهد داشتدهد که اتفاقاً موجب آسیب او میمی
مثال بارز این معنا چنین است که اگر فردی در یک روز برفی برای برف روبی سقف 

که در مسافرت است از روی احسان اقدام کند و اتفاقاً حضور او در  خانه همسایه
جب سقوط سقف منزل و تخریب آن شود، محسن مسئول نخواهد بود؛ پشت بام مو

زیرا که او محسن است و احسان موجب سقوط ضمان است. اصل این موضوع مورد 
اجماع فقهای امامیه قرار دارد هر چند که در برخی شرایط و جزئیات آن اختلافاتی 

ت، ین یادداشت نیسبین آنان وجود دارد. با توجه به اینکه بررسی این وجه موضوع ا
ما بیش از این وارد جزئیات این وجه نشده و در بخش بعدی به وجه دوم قاعده 

 احسان خواهیم پرداخت. 

 ایجاد تعهد برای منتفع. 2. 2 .2

البته منظور از ضمان در  ،تواند موجب ضمان باشدگفتیم که قاعده احسان می
خص بلکه منظور التزام یک ش ،نیستبار خود اینجا، مسئولیت فرد در قبال فعل زیان

به پرداخت مبلغی به دیگری به علت انجام عملی ارادی و مشروع از سوی اوست 
وان تین مبلغ قابل پرداخت را در دو دسته میا. که موجب نفع آن شخص شده است

، دوم. هایی که محسن جهت اقدام خود متحمل شده است، هزینهنخست ؛قرار داد
 . ردی که عمل او شرایط چهارگانه گفته شده را داشته باشداجرت محسن در موا



 

 
 

11 

ان
مک

ا
ط 

وس
ت ت

جر
ذ ا

اخ
ی 

نج
س

ان
یر

ه ا
وع

وض
ق م

قو
 ح

ه و
می

اما
ه 

فق
در 

ن 
حس

م
 /

ی
کر

عس
 و 

ی
یم

کر
  

 

 محسن های اقدام. هزینه1

هایی که محسن متحمل شده است، جبران هزینهالیه در در مورد التزام محسن
دانان معتقدند که اگر محسن کمتر اختلاف شده است و مشهور فقها و قاطبه حقوق

 الیه بایدای شود، محسنمتحمل هزینه رسانی به اوبرای دفع ضرر از غیر یا نفع
به عنوان نمونه، شیخ علی ابن محمدرضا نجفی . های او را پرداخت نمایدهزینه

مال لقطه و لزوم فحص مالک آن و آگهی جهت معروف به کاشف الغطاء در مبحث 
 دارد:یافتن مالک چنین بیان می

دلال و اعلان و یا اگر فحص از مالک متوقف به پرداخت اجرت مانند اجرت 
محافظت باشد، آیا اجرت را یابنده مال باید بپردازد یا مالک مال؟ حق این 
است که بر یابنده واجب است تا بپردازد اما آیا به نحو مجانی؟ دلیلی بر این 
امر نیست پس بر یابنده است که اجرت را بپردازد اما به نحو معوض)و با حق 

ست که ید یابنده بر مال لقطه از طریق احسان این زمانی ا ...رجوع به مالک(
 1(021-021/  2: 2112)نجفی، ... .باشد

دانان قانون مدنی ایران که بسیاری از حقوق 101این موضوع به صراحت در ماده 
بر طبق این ماده اگر محسن . دانند نیز آمده استایرانی مبنای آن را قاعده احسان می

داره مال دیگری نماید حق خواهد داشت تا مخارج لازم در موارد اضطراری اقدام به ا
در همین جا ذکر این نکته لازم است که محسن فقط حق دریافت . را دریافت نماید

چرا که صرفاً همین مخارج ضروری مطلوب شخص منتفع  ،مخارج ضروری را دارد
توان بوده است و در مورد سایر مخارج انجام شده که ضرورت نداشته است، نمی

اذن منتفع را مفروض دانست و بنابراین عامل هرچند محسن اقدام علیه خود نموده 
                                                           

 نیکأجرة الدلال و الْعلان بل و هکذا المحافظة علی الع فلو توقف الفحص علی بذل الأجرة. 1
ه الفحص أو علی المالك الحق ان الواجب یلو توقفت علی الأجرة فهل الأجرة علی من وجب عل

ار البذل ختیه فله أن یل علیقم دلیة فلم یه الفحص أما انه بنحو المجانیهو البذل لأنه الموقوف عل
ة بل یجب بنحو المجانیالمخمصة فإنه واجب لکن لا  یطعام فالْ یقال فیر ما یبنحو العوض نظ

ها النظام و هکذا تحمل الشهادة هذا إذا یتوقف علی یله الرجوع بالأجرة، و هکذا الصناعات الت
وصله إلی صاحبه أو یه و لیحافظ علید إحسان بأن أخذ المال لیده علی مجهول المالك یکانت 

حْسِنِ » :تعالی عرف صاحبه لقولهیوقع عنده و لم   .«...لینَ مِنْ سَبِ یما عَلَی الْم 
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ن مدنی قانو 953به همین دلیل است که در تفسیر ماده . است که قابل جبران نیست
هایی کرده که برای اداره مال و جلوگیری از کننده هزینهاگر اداره» گفته شده است:

ضرر مالک لازم نبوده است، مثل اینکه خانه را نقاشی و رنگ آمیزی کرده است، 
 (11: 1931صفایی، ).«مالک موظف به تأدیه هزینه مزبور نیست

 «محسن»اجرت . 2

گفته شد، قابل پرداخت بودن اجرت محسن  چنانچه پیش از این به صورت مفصل
با  .دانان مورد تصریح قرار گرفته استتوسط برخی از فقها و بسیاری از حقوق

دانان و ارائه تفسیری جدید از مستندات قاعده احسان بررسی نظرات فقها و حقوق
و تبیین شبه عقد ناشی از قاعده احسان  مسلمانو در کنار آن قاعده احترام عمل 

الیه را خواهد شن شد که با وجود چهار شرط، محسن حق اخذ اجرت از محسنرو
به  رسانیبر این اساس، اگر شخص محسن با انگیزه احسان و به قصد نفع. داشت
شرط دوم( اقدامی کرده باشد که عرفاً اجرت به آن )شرط اول( و بدون تبرع)منتفع

شرط سوم( و این اقدام )کردهگیرد یا خود عادتاً برای آن اخذ اجرت میتعلق می
شرط چهارم( یعنی از اوضاع و احوال امر اذن مفروض )مطلوب نظر منتفع باشد

  .منتفع برداشت شود، منتفع در مقابل محسن ملزم به پرداخت اجرت خواهد بود

 گیرینتیجه

وجه اول اسقاط ضمان و وجه  ؛برای قاعده احسان دو وجه قابل تصور است .2
خورد و اساساً قاعده . در وجه اول اختلافات چندانی به چشم نمیدوم اثبات ضمان

احسان به عنوان یکی از مسقطات ضمان در فقه امامیه بحث شده است و در حقوق 
در مورد وجه دوم اما . انددانان تحت همین عنوان آن را بررسی کردهنیز حقوق

به قاعده احسان  . در بین فقها مشهور عدم امکان تمسکاختلاف نظر وجود دارد
برای اثبات ضمان است. مشهور معتقدند که این قاعده برای رفع ضمان وضع شده 
است و ظرفیت اثبات ضمان را ندارد. در مقابل اما برخی از فقها با استناد به آیاتی 

ما علی »و آیه « هل جزاء الاحسان الا الاحسان»از قرآن مجید از جمله آیه مبارک 
، به ترتیب محسن را مستحق احسان و پاداش)اجرت عمل( «المحسنین من سبیل
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دانند و یا عدم استحقاق اجرت را موجب حرج محسن که نفی شده است قلمداد می
 اند که اگر محسن قصد تبرع نداشته باشد، حقکنند و به این طریق حکم کردهمی

نای ماده ها، مبدانان نیز بسیاری از آندریافت اجرت خواهد داشت. در بین حقوق
دانند و به این طریق حکم به جبران مخارج لازم و قانون مدنی را احسان می 953

 .کنندهمچنین اجرت محسن می

ای معتقدند که محسن همواره متبرع است و با این استدلال که رابطه در مقابل عده
است و احسان همیشه با تبرع همراه است، احسان و تبرع عموم و خصوص مطلق 

ر در مقابل گفتیم که معیا. اندحقاق محسن برای دریافت اجرت مخالف کردهبا است
اند عرف است و چه بسیار مواردی که فردی با انگیزه احسان چنانچه فقها گفته

کند و عرف نیز عمل او را احسان اما با توقع اجرت اقدام به کمک به دیگری می
و خصوص من وجه است؛ به  در واقع رابطه احسان و تبرع عموم. دانداحسان می

 . این صورت که محسن گاهی قصد تبرع دارد و گاهی ندارد و بالعکس

با ارائه تفسیری جدید از مفاد قاعده احترام عمل مسلمان و استفاده از مفاد آن  .1
قاعده در کنار قاعده احسان، شبه عقد ناشی از قاعده احسان را تبیین نمودیم که بر 

 استحقاق محسن در دریافت اجرت نمود. بر این اساسبه  توان حکماساس آن می
محسن بدون اذن یا دستور دیگری و با قصد احسان اقدامی کند که به نفع  عاملاگر

شد که اقدام، مطلوب نظر ای بادیگری است، اگر شرایط و اوضاع و احوال به گونه
ه مالک د و بمثل فرضی که اقدام برای حفظ یک مال ضروری باش ،منتفع قرار گیرد

 توان اذن یا دستور منتفع بهدسترسی برای کسب اجازه نباشد، در این صورت می
عامل را مفروض گرفت و با وجود سایر شرایط حکم به التزام منتفع به جبران 

 .های اقدام محسن و همچنین پرداخت اجرت او کردهزینه

حالت عدم امر یا ایراد فقها در مورد عدم استحقاق عامل در دریافت اجرت در 
د این است آیزیرا آنچه که از گفتار ایشان بر می ،درخواست منتفع نیز قابل رفع است

که از نظر ایشان، اگر عامل بدون امر یا درخواست منتفع عمل کند متبرع محسوب 
 است و با قرائنی خاصهر محسنی متبرع است( مبتنی بر غلبه )این حکم. شودمی

ط خاص هر مورد مانند شرایط ضروری و عدم دسترسی به از جمله اوضاع و شرای
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توان از این ظاهر و غلبه عبور کرد و حکم به استحقاق محسن در دریافت منتفع، می
 . اجرت داد

قانون مدنی ایران که بر مبنای قاعده احسان و  111و  101از جمع دو ماده  .1
کم به وجود شبه عقد توان حقاعده احترام عمل مسلمان قابل تفسیر هستند، می

بر این اساس اگر . ناشی از قاعده احسان و قابلیت اخذ اجرت از سوی محسن نمود
شرط اول( و بدون )رسانی به منتفعشخص محسن با انگیزه احسان و قصد نفع

تاً گیرد یا خود عادشرط دوم( اقدامی کرده باشد که عرفاً اجرت به آن تعلق می)تبرع
ط شر)شرط سوم( و این اقدام مطلوب نظر منتفع باشد)ردهکبرای آن اخذ اجرت می

نحوی که از اوضاع و احوال امر اذن مفروضِ منتفع برداشت شود، منتفع چهارم( به
 .در مقابل محسن ملزم به پرداخت اجرت خواهد بود
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